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عباس صفارى 

ــال 1330 در يزد متولد  ــناس ايرانى در س ــاعر سرش ــاس صفارى ش عب
ــت. خدمت سپاهى را به درخواست خود در  ــده و در تهران پرورش يافته اس ش
ــتان مى گذراند. پس از خدمت سپاهى به استخدام بهدارى اداره راه در  بلوچس
ــال ديگر را در مناطق دور افتاده اى  ــت خود دو س مى آيد و باز هم به درخواس
مانند دشت مغان و بندر جاسك به كار مى پردازد. وقتى حس مى كند به اندازه 
كافى خاك آن جاده ها و روستاهاى پرت افتاده را خورده است از كار بهدارى 
ــل به غرب مى رود و  ــتان 1376 به قصد ادامه تحصي ــتعفا داده و در تابس اس

اكنون قريب سى سال است كه مقيم شهر لانگ بيچ در كاليفرنياست.
ــته تحصيلى او هنرهاى تجسمى است كه پيش از گرفتن مدرك آن  رش
ــعر  ترك تحصيل كرده و به كار آزاد روى مى آورد. كارنامه ادبى-هنرى او با ش
ــى درمى آورد و ديگر باره به شعر  ــود، سر از طراحى و نقاش و ترانه آغاز مى ش

بر مى گردد.
ــيب» در سال  ــت و س ــعر او با عنوان «در ملتقاى دس اولين مجموعه ش
ــراى بهترين  ــزه ادبى باران را ب ــود كه جاي ــاپ مى ش ــا چ 1992 در كاليفرني
ــال به خود اختصاص مى دهد. ــور در آن س ــعر چاپ خارج از كش مجموعه ش

ــعرش در مطبوعات نيست  ــانى از او و ش در ايران آن روزگار اما هنوز نام و نش
ــت كه در نوجوانى  ــود، در رابطه با ترانه هايى اس و احياناً اگر نامى از او برده ش
ــايى و ديگر خوانندگان پاپ نوشته است.سومين  براى فرهاد مهراد، گيتى پاش
مجموعه شعرش را با عنوان « دوربين قديمى و اشعار ديگر » در تهران منتشر 

مى كند و همان سال جايزه شعر امروز ايران (كارنامه) به آن تعلق مى گيرد.
پس از موفقيت دوربين قديمى به توصيه مجيد روشنگر همكارى اش را 
ــارات مرواريد آغاز مى كند كه حاصل آن تا كنون پنج مجموعه شعر و  با انتش
سه كتاب ترجمه شعر سرايندگان كهن مشرق زمين بوده است. دفتر « كبريت 
خيس » كه هم اكنون چاپ هفتم آن وارد بازار شده، يكى از همين دفاتر است. 
صفارى از شاعران تأثيرگذار بعد از انقلاب است كه به رغم دورى از ايران سهم 
به سزائى در تثبيت زبان ساده و محاوره اى در شعر سال هاى اخير داشته است.

ــف از جمله  ــه چندين زبان مختل ــا كنون ب ــعرهاى عباس صفارى ت ش
انگليسى، فرانسوى، آلمانى، اسپانيائى، عربى و كردى ترجمه شده است. مجله 
ــوى زبان (تهران ريويو) در يكى از شماره هايش بخش ادبيات خود را به  فرانس
معرفى و ترجمه اشعار او اختصاص داده است. شعر بلندى نيز به نام هبوط يا 
(حكايت ما) دارد كه ترجمه انگليسى اش چندين سال در كتاب درسى رشته 

ادبيات دانشگاه در آمريكا بوده است.
ــده عباس صفارى نشان  ــر ش ــعرهاى منتش نگاهى به تاريخ مجموعه ش
ــر كرده و  ــعرى منتش ــال يك بار مجموعه ش مى دهد كه او هر چهار، پنج س
ــاعران امروز، اصرارى براى اين كه هر سال دفتر  ــيارى ديگر از ش برخلاف بس
شعرى از او منتشر شود ندارند. «مثل جوهر در آب» آخرى كتاب شعر صفارى 
ــت كه شعرهاى سال هاى 1392- 1386 او را در برگرفته و سال 93 نشر  اس

مرواريد منتشر كرده است.
ــعر صفارى را مى توان در شعرهاى اين مجموعه هم  ويژگى هاى كلى ش
ديد، اما زبان او در اين شعرها گرايش بيشترى به زبان محاوره پيدا كرده است. 
ــر در آب» و ويژگى هاى مختلف  ــاره كتاب «مثل جوه ــا عباس صفارى درب ب

شعرهايش گفت و گو كرده ايم.
صفارى در جايى درباره شعر روايى مى گويد: «گذشته از شعر كلاسيك 
ــت. از آلن پو و والت  ــعار مدرن غرب روايى اس ــان بخش عظيمى از اش خودم
ويتمن بگيريد تا آلن گينزبرگح و چازلر بوكوفسكى كه روايت جايگاه برجسته 
ــعر مدرن ما هنوز آن گونه كه لازم است  ــان دارد. متاسفانه ش اى در اشعارش
ــعر پى نبرده است. آنچه يك متن روايى را  ــتعاره در ش به اهميت و كاربرد اس

تبديل به شعر مى كند، استعاره است.
ــعر در  ــباب و ادوات ش ــاس و ديگر اس ــاد جن ــر و نم ــبيه و تصوي از تش
ــود و به كار گرفتن آنها امكان دارد ظاهر  ــتفاده مى ش ــتانى نيز اس متون داس
ــعر نمى كند.  ــاعرانه اى به متن بدهد، اما لزوما متن روايى را تبديل به ش ش
روايت اگر مانند «زمستان» اخوان و «اسب وحشى» منوچهر آتشى استعاره اى 
را در خود پنهان كرده باشد، شعر است و در غير اين صورت داستان و حكايت 

منظوم.»
ــعر را  ــعر مى گويد: « در فرهنگ غربى از ديرباز ش او درباره الهام در ش
ــته اند. در شرق نيز شعر و تاملات شاعرانه  اهدايى ميوزها و خدايان مى دانس
ــى دهد. گمان  ــان معنى را م ــت كه تقريبا هم ــى بوده اس ــل نظركردگ حاص
ــد. الهام نيز مانند شعر  ــته باش ــتى داش نمى كنم هيچ  كدام پايه علمى درس
تعريف ناپذير است؛ اما هرچه هست سرچشمه اش بايد در ناخودآگاه هنرمند 
ــا نمى دانم چه خواهم  ــات قلم را كه بر مى دارم دقيق ــد. من در اكثر اوق باش
ــت كه در مرحله اى از اين سفر بى نقشه جرقه  ــت. اميدم به تداعى هاس نوش
ــايد الهام آن جرقه تعريف ناپذير باشد. به بيش  ــى را بيدار كند. ش بزند. و حس

از آن اعتقادى ندارم.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

نمى دانمنمى دانم
تاثير خنده هاى توستتاثير خنده هاى توست

يا ور رفتن با گل هاى باغچهيا ور رفتن با گل هاى باغچه
كه آينه مدتى استكه آينه مدتى است

جوان تر ازجوان تر از
پارسال نشانم مى دهدپارسال نشانم مى دهد
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پاييز كه مى شود
خوشحالم

ريزشِ برگ ها
مرا به تو نزديک تر مى كند

پنجره ی اتاقت از لابلای درختان معلوم نبود...

    ايرج تمجيدی 

    دانيال رحمانيان 

برای روح غريبم صدايتان خوب است
شنيدن نفس آشنايتان خوب است

بدون فاصله با من هميشه صحبت كن
نبند پنجره را چشم هايتان خوب است!

قرار بود از اين راه رفته برگردی
درون سينه ام انگار جايتان خوب است
مرا به عصر دو فنجان داغ دعوت كن

عزيز طعم دل انگيز چايتان خوب است
غروب ها كه دلم تنگ و آسمان ابری ست
چقدر پرسه زدن در هوايتان خوب است...

دلم عجيب گرفته ست... نا خوشم بانو
كمى قدم بزنم پا به پايتان خوب است...

     مسعود جعفری

بارانى كه روی اين شهر مى بارد
يک شب

روی استانبول نيز خواهد باريد
همين طور كه روی لندن
                       پراگ

                       و يا باكو
هر كجا باشى

يک شب
به ياد نخستين ديدار

دل تو نيز خواهد شكست
مثل دل من

زير بارانى كه از ابر خاطره ها مى بارد

    رسول يونان

به بر و بحر نخواهى ديد كسى چنين كه منم آتش
دو سوم بدنم آب است، تو سوم بدنم آتش

نهنگ شعله وری هستم كه مى توانم اگر باشى
ميان آبىِ اقيانوس محيط را بزنم آتش

چه كرده داغ تو با قلبم كه با تپيدن اين كوره
رسوخ كرده به جای خون، به پاره های تنم آتش؟

چه كرده ای كه منِ آرام ميان پيله ی ابريشم
چو اژدها شوم و يكسر بريزد از دهنم آتش؟

چه دوزخى ست حيات من كه روز واقعه هم حتى
بعيد نيست كه چون ققنوس، برآيد از كفنم آتش
زهى زبان پر از قندی، كه سوخت جان مرا چندی

نداد آب حيات اما، نهاد در سخنم آتش

    غلامرضا طريقى

شكوفه كن، بگشا باغ ارغوانت را
بخند تا كه نبينم غم نهانت را

بخند ای پری مه گرفته! مى دانم
نگاه عاشقم آزرده كرد جانت را

مرا ببخش كه با اين هوای توفانيم
شكسته ام پروبال پرندگانت را

مرا ببخش كه اين ابرهای ناآرام
به هم زد آبىِ آرامِ آسمانت را
مرا ببخش كه باران نابهنگامم

شكست ساقه ی نيلوفر جوانت را
اگر كه خواستم از اين به بعد مى گيرم

فقط ز دسته ی پروانه ها نشانت را
مرا ببخش عزيزم! خدا نگه دارت!

نبينم ای گل غمگين من خزانت را

    حسن صادقى پناه 

من و اين شعر غريبانه تر از هم هستيم
بى پر و بال تر از عالم و آدم هستيم
ما دوتاييم، دوتا عشق، دوتا پاييزيم

بيش از اينيم، ولى پيش شما كم هستيم
تپش ناقص قلبيم و فشار عصبى

پس طبيعى ست كه ما درد مسلم هستيم
داغ عشقيم كه از دور نمای دلمان

مثل ديوار فرو ريخته ی «بم» هستيم
شاخه های خم و پوسيده و آفت زده ايم

شاخه هايى كه به روی خودمان خم هستيم
تيشه داديد كه ما ريشه ی خود را بزنيم
صحبت عشق ميان است -جهنم- هستيم

    عمران ميری 

صدای ساييده  شدن به كليدهای ديگر
ديوانه ام مى كند

در اين جيب تنگ و تاريک
كليد خانه ی مادربزرگ شده ام

خانه را كوبيده اند
مادربزرگ مرده

چرا مرا از اين حلقه درنمى آوری؟

    سارا محمدی اردهالى 

يک لحظه زندگى تو از دست مى رود
وقتى كسى كه هستى تو هست مى رود

شايد كه اندكى بنشـيند كنار تو
اما كسى كه بار سفر بست، مى رود

از كـمترين تكان تنَش رنج مى كـشى
وقتى كه پيش ازين به تو گفته ست مى رود

آن كس كه دل بريده، تو پا هم ببرّی اش
چون طفلى از كنار تو با دست مى رود
«رفتن» هميشه راهِ رسيدن نبوده است
گاهى مسير جاده به بن بست مى رود

     على حيات بخش

درد يک پنجره را پنجره ها مى فهمند
معنى كور شدن را گره ها مى فهمند
سخت بالا بروی، ساده بيايى پايين

قصه ی تلخ مرا سرسره ها مى فهمند
يک نگاهت به من آموخت كه در حرف زدن

چشم ها بيشتر از حنجره ها مى فهمند
آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا

مردم از خواندن اين تذكره ها مى فهمند
نه نفهميد كسى منزلت شمس مرا

قرن ها بعد در آن كنگره ها مى فهمند

     كاظم بهمنى 

جز اين درخت
چيزی نمى گويم و

جز اين پرنده
چيزی نمى خواهم

راحتم بگذاريد
بى كتاب و كلمه

به كوهستان بر مى گردم
به همان آغاز

كه فقط گندم بود و
آدم بود

     محمدرضا عبدالملكيان 

سكوت كردی و اين اول شنيدن بود
سكوت كردن تو لب گشودن من بود

به چشم های تو سوگند مى خورم كه دلم
به بازگشتن تو، ماندن تو، روشن بود

من و تو در نظر دوست چون گُليم و بهار
همين علاقه ی ما خار چشم دشمن بود
ببين حكايت انسان و عشق دور از هم
حكايت تن بى جان و جان بى تن بود

تو دل بريده ای از من چنان كه رود از كوه
سرت بلند! كه روزی به شانه من بود...

     روح الله اكبری

پرنده مى شوم اما تفنگ نزديک است
سكوت مى كنم آهنگ جنگ نزديک است

صدای كودكى ام در هميشه جا مانده
دوباره قلب من و دست و... سنگ نزديک است 

به ماه بودن من دل نبند، بعد از اين
كمين و پنجه ی مشتى پلنگ نزديک است 

و كوچه كوچه دلم را به باد بخشيدم
شبى كه جرئت مرگى قشنگ نزديک است 

تو مثل موج رها، من شبيه شاعرها
تو مى روی و دلى تنگِ تنگ نزديک است

     نسيبه عابدی تهرانى 

از بينِ دوستانم كسى است
كه قلبش، قلبش، قلبش برای همه مى زند

حتى برای دستگاهِ شوکِ بيمارستان
در بين دوستانم كسى است

كه فراموشى دارد
او را به هر نامى كه صدا بزنى برمى گردد.

آنها كه زودتر از دنيا رفته اند
زيبايىِ بيشتری را با خودشان بردند

و آن كه آخر از همه رفت
مو و دندان كمتری داشت

دارم ليستى از دوستانم تهيه مى كنم
دارم قفلِ در را عوض مى كنم.

     رسول پيره 

در حوصله برف نيست
ساعت ها روی زمين بنشيند

به آفتاب زل بزند
خيابان ها آب مى شوند

با مشتى برف
پای درختى

در انتظار سرودی كوچک
روزهای ديگری

از پنجره مى گذرد
سرود كوچک را مى شنوم

آن چنان كه هر انسان ديگری
هنگام دوست داشتن

    عليرضا عباسى 

اين برف تمام مدارس را تعطيل مى كند
اين برف تمام راه ها را مى بندد

اين برف تمام ديدارها را به عقب مى اندازد
اين برف تمام پروازها را لغو مى كند

اين برف اما
با تمام سپيدی

هيچ جنگى را به تاخير نمى اندازد

    حميدرضا شكارسری  

بيا با هم گم شويم
من در لباسهای گشادم

تو در خيالاتت
من كفشهای پاشنه بلندم را دور مى اندازم

تا تق تق خوشبختى ام پاسبان ها را خبر نكند
تو كتابهايت را

چرا كه برای دوست داشتن من
به قلب نياز داری نه علم،

بيا با هم فرار كنيم
از تنهايى

كه در لباسهای گشاد جا برايش بيشتر است…

    مژگان عباسلو 

روی پيشانى بختم خط به خط چين ديده ام
بس كه خود را در دل آيينه غمگين ديده ام
مو سپيدم، مو سپيدم، مو سپيدم، مو سپيد

گرگ باران ديده هستم، برف سنگين ديده ام
آه يک چشمم زليخا، آن يكى يعقوب شد
حال، يوسف را ببينم با كدامين ديده ام؟

آشنا هستى به چشمم صبر كن، قدری بخند
يادم آمد، من تورا روز نخستين ديده ام

بيستون ديشب به چشمم جاده ای هموار بود
ابن سيرين را خبر كن، خواب شيرين ديده ام

    سيد حميدرضا برقعى

تكيه داده ای به ديوار و...
مى خندی!

انگار نه انگار كه تو
توی عكسى...

و من ،
آويزان اين زندگى بى تو!

    كامران رسول زاده

هــر ســال
روز تــولــدم،

شمــع هــای بيشتــری
بــرايــم

اشــک مــى ريــزنــد . . .

    احسان پرسا 

از سياهى
تا سياهى

چشمانم به نور عادت ندارند
چراغ قوه ی نصيحت هايت را

خاموش كن
شايد بر اين پرده ی تاريک

فيلمى به نمايش درآمد

    ايمان مختار 

بعيد است
سلام هايى

كه از خيرشان گذشتيم
از ما بگذرند

لا اقل
رد كه مى شوی

از كنارم
بى هوا بگو : دوستت داشتم

و تا برگشتم
لا به لای جمعيت

گمشده باش

    مهديه لطيفى 

با من چه كرده است ببين بى ارادگى
افتاده ام به دام تو ای گل به سادگى

جای ترنج، دست و دل از خود بريده ام
اين است راز و رمز دل از دست دادگى

ای سرو! ذكر خير تو را از درخت ها
افتادگى شنيده ام و ايستادگى

روحى زلال دارم و جانى زلال تر
آموختم از آينه ها صاف و سادگى
با سكّه ها بگو غزلم را رها كنند

شاعر كجا و تهمت اشراف زادگى ....

    سعيد بيابانكى 

امشـب به حال زار خـودم گريه مى كنم
با ناله ى سـه تـار خودم گريـه مى كنم
قـرار وبـى  پريشـان  بـاد  گـرد  ماننـد 
همـواره در مـدار خـودم گريـه مى كنم
هرشـب كنـار آينه هـا ضجه مـى زنم
ازبخـت و روز گار خـودم گريـه مى كنم
مانند مادرى كه به داغى نشسـته اسـت
چون شـمع بر مزار خودم گريه مى كنم
در لابـه لاى خش خش پاييـز ، بى صدا

وچ

كن ه گ د خ زا ال ه ش ا

خـودم گريه مـى كنم
ل بـى بهـار 

بـر فصـ


